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 پيشگفتار

و نظریه پردازان ها  مکفي بررسي ادبيات معاصر و آشنایي با نظریهواحدهای امروزه فقدان       

ادبيات غني كکسيک  باشد؛ ازسوی دیگر امری ملموس در  رصه مطالعات دانشگاهي مي شاخص،

شک رمز جاودانگي آن استظهار به مباني غني  رفاني است از جهت ا تباری كه برای  فارسي كه بي

معتقدان خود دارد و از جهت در بر داشتن مباحثي درباره بين  آدمي نقبت به خویشتن، جهان و 

نو به متون كکسيک ادبي احقاس در این ميان لزوم نگریقتن از دیدی . خدا حائز اهميت است

 .شود مي

های معاصر در  رصه نقد ادبي و تطبيق آن با  ه در این تحقيق به منظور آشنایي با یکي از نظریهنگارند

 طار را از بعد ساختاری و روایي مد نظر قرار  نامه مصيبتني ادب فارسي، تحليل یکي از متون  رفا

 .داده است

فرماليقا یکي از مکاتب . رسد مي (شناسان روسي زبان)ریشه ساختارگرایي به فرماليقا و مکتب پراگ 

ادبيات یک مقئله ها  به  قيده فرماليقت. نقد ادبي درحوزه بررسي ادبيات از دیدگاه زبان شناسي است

      باید به آن از دیدگاه هاست و كه زبان ادبي یکي از انواع زبانتوان گفت  لذا مي صرفا زباني است و

 .سي نگریقتشنا زبان

ا مد نظر خود قرار داده و معتقد بودند كه ، تحليل  فرم آن رمتون حتوایم به جای تحليلها  فرماليقت

از نظر آنان زبان ادبي مجمو ه انحرافاتي از هنجار متداول زبان و . ای برای فرم است محتوا صرفاً انگيزه

 .است...  ای از تمهيداتي چون وزن، قافيه و اثر ادبي مجمو ه

 معتقد است وا. داردشناس سوئيقي  ، زبانسوسور فردینان دوت نظریه فرماليقا ریشه در نظریا      

هایي كه باید همانند نظامي كامل در یک برهه زماني خاص مورد  زبان نظامي است متشکل از نشانه كه

او . یعني روش درزماني ،یعني به روش همزماني و نه در جریان تحول تاریخي آن ؛مطالعه قرار بگيرند

مي داند كه به صورت ( لولدم)و یک مفهوم و معني ( دال)متشکل از یک تصویر آوایي را ها  این نشانه
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نظر اصلي او در تعریف جدیدی است  اما نقطه. قراردادی و نه طبيعي برای آن دال انتخاب شده است

زبان نهادی اجتما ي است كه . كه از زبان ارائه داده و برای آن دو وجه زبان و گفتار قایل شده است

 .رد قادر به خلق یا تغيير آن نيقت اما گفتار، فعلي فردی است كه به انتخاب فرد بقتگي داردف

اثر ادبي متني است كیه   .ترین  نصر اثر ادبي، زبان و ساختار آن است نيز مهاها  از نظر فرماليقت      

رییزد تیا زبیاني تیازه بیا       ها میي  درزبان متداول را  ،هایي در آن شا ر یا نویقنده با به كار گرفتن روش

هیا   آن.  شیود  زدایي میي  نظامي جدید به وجود بياورد و این همان چيزی است كه از آن تعبير به آشنایي

بلکه محتوای اثر ادبي اسیت كیه انگيیزه     ؛ای برای بيان محتوا نيقت همچنين معتقدند كه شکل وسيله

بنیابراین   .ل سياسي در روسيه سیركوب شید  فرماليقا دیری نپایيد و بنا به  ل. شود ایجاد شکل اثر مي

به پراگ مهاجرت كرد و با اسیتفاده   بود رومن یاكوبقونها  از جمله آن .پردازان آن پراكنده شدند نظریه

ه ش  جزء برای هر ارتباه معتقد ائاو با ار. از مباني صورتگرایي به تدوین نظریه ساختارگرایي پرداخت

یعنیي  . یابید  يام تأكيد داشته باشد نق  شا رانه بر پيام تقیل  میي  است كه زماني كه ارتباه بر خود پ

توسی  چیه كقیي     و زماني كه خود كلمات برای ما اهميت دارد نه آن كه چه مطلبي، در چه شرایطي

 .شود مطرح مي

شیود و آن را در قالیب الگوهیا،     ردیت آن نادیده گرفته میي گرا نيز خود متن و فرتحليل ساختادر       

در ایین   .كنند تا به ساختارهای پنهان در پیس رواییات دسیت یابنید     و ساختارهایي بررسي ميها  نظام

متن صرفاً حاصل كاركرد یک نظیام   ،چرا كه از این دیدگاه ؛شيوه معمولاً حضور نویقنده اهميتي ندارد

كند و از آن  ترین اجزای متن را بررسي كوشد تا بنيادی ساختارگرایي مي. دلالتي است و نه ساخته فرد

 ؛پس تحليل ساختارگرایانه مقتلزم بررسي ساختاری خود زبان است .گيرد جا ادبيات از زبان نشئت مي

 .ای كه سوسور مد نظر داشت یعني همان نظریه

جوی واقعيت نه در اشيای  ترین مفهوم آن، روش جقت و رابرت اسکولز ساختارگرایي را در وسيع      

پرداز اصلي این مکتب  منتقد فرانقوی كه نظریه ،رولان بارت. داند ميها  يان آنمنفرد، بلکه در رواب  م

سپس دوباره اجزا را با ها  ،كند آن را تجزیه مي ،گيرد است  قيده دارد كه ساختارگرایي واقعيت را مي
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بدین ترتيب كه منتقد  :بدین گونه در نقد ساختارگرا سه مرحله مها وجود دارد. كند تركيب مي

كند؛ سپس به بررسي ارتباه  ساختارگرا نخقت ساختار هر اثر ادبي را به اجزای سازنده آن تجزیه مي

كند كه دلالت كليت اثر بر  پردازد و بالاخره در مرحله سوم به این مقئله توجه مي این اجزا با ها مي

 ؟چيقت

صیورت  توجه خود را به ها  ي  بياید كه چرا فرماليقتدر وهله اول شاید این سؤال برای همه ما پ      

اند و چرا باید این همه وقت را صرف چيزی كه در درجه دوم اهميت قرار  و فرم آثار ادبي معطوف كرده

خیواهيا دربیاره    خواهد به ما بگوید توجه نکنيا؟ بقياری از میا نمیي   دارد، كرده و به آن چه كه اثر مي

روح آزاد  و كنيا مباحثي از این دسیت، معنوییت   چون فکر مي .ار بحث كنياساخت مقائلي مانند فرم و

شیاید میا   »: گویید  هانس برتنس در پاسخ این گونه سوالات میي . كند خوانيا تضعيف مي اثری را كه مي

هنر بدون فرم هيچ اسیت، میا بیه    . اما در هر صورت فرم اجتناب ناپذیر است، نظر درستي داشته باشيا

زبان را به كار بگيریا، در هر صورت با فرم سر و كار داریا؛ اما آیا ساختار ها ماننید فیرم   هر شکلي كه 

تمامي  ناصر ییک   .پذیر نيقت او معتقد است تشخيص ساختار به راحتي امکان  «اجتناب ناپذیر است؟

تشیکيل  هاست كیه سیاختار را    اند و كاركردهای متعدد این  ناصر و رابطه ميان آن متن به ها پيوسته

امیا سیاختار    ؛فرم مقيد به معناسیت . تر از فرم است ساختار بقيار بنيادی ،دهد و برای ساختارگرایي مي

سیاختار چيیزی اسیت كیه معنیا را بیه وجیود        . سیازد  گيری معنا را ممکن مي آن چيزی است كه شکل

 . رساند يآورد و به ارائه آن یاری م مي

های  های فرماليقت رسد و تأثير نظریه به جنب  فرماليقا مي های روایتي نيز های نظریه شالوده       

 .روسي در تدوین  لا روایت شناسي انکار ناپذیر است

رویکردی ساختارگرا در مطالعه ادبيات داستاني است كه هدف آن تقليل  ،روایت شناسي      

. لحاظ ساختاری استبه ها  به یک ساختار اصلي و پایه و سپس بررسي تشابهات داستانها  داستان

های  ای مشتر  در قصه های روس، درصدد شناخت اجزای هقته ولادیمير پراپ و همه فرماليقت

ا  شده وقایعي است كه ارتباه روایت توالي ادر» :گوید مایکل تولان مي. بودندها  ه اميانه و اسطور
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از تجربه آنان درس ا ه گراست كه ما انقان تجربه های اتفاقي دارند و مقتلزم وجود شخصيتغير

افراد  كننده روایت را وقایع متوالي و به ها پيوسته، ات اصلي و تعييناو مشخص .«گيریا مي

 لا مطالعه  ،شناسي روایت. داند فرآیند گذر از بحران به حل بحران ميو سازی شده  برجقته

. دهد نظر قرار ميرا مورد امعان ها  هاست كه وجوه مشتر  و متفاوت روایت دستورزبان روایت

ساختاری  -شناسي یا  لا ادبيات با ادبيت ادبيات سرو كار دارد و در واقع، نو ي نقد فرماليقتي روایت

 .پردازد است كه به مطالعه رواب  حاكا بر ساختار اثر ادبي مي

 .سیت ئیه داده ا  طار با توجه به این دو رویکیرد ارا  نامه مصيبتتحليلي از  ،نامه در این پایان نگارنده      

 هایي از تجربه  رفاني دست یافته كه در دیگر آثار او به ایین گقیترش و    طار در این منظومه به جهان

تصیور   نام آن اسیت كیه غالبیاً    ، لت كا شناختگي این منظومه بدون شک .دهد ژرفا خود را نشان نمي

سیوگنامه تبیار    ،در ایین اثیر  حال آنکه  طیار   خواني؛ سرایي و نوحه شود كتابي است در فن مصيبت مي

كیه در   سروده است و این ابدی بشر را جاودانه آدمي و مشککت ازلي و های بيکران و انقاني و اضطراب

 .اند و گرفتار مصيبت  رصه معرفت شناسي همه كائنات سرگشته

 :شده است در چهار فصل تدویناین پایان نامه 

اند و سیعي   لازم برای وارد شدن به بحث بررسي متن در حد توان معرفي شده كلياتدر فصل اول       

شناسیي ارائیه    رواییت  های ادبي و به ویژه ساختارگرایي، فرماليقیا و  شده است دورنمایي از انواع نظریه

 .شده استپرداخته  نامه او  طار و مصيبت همچنين به صورت مجمل به معرفي. شود

مبنای كار ما در این فصل  گرفته است كهنامه مورد تحليل قرار  متن مصيبت فصل دوم ساختار در      

پور  كاظا لطفي دكتراثر « كاوی در آمدی بر سخن» کوه بر كتاب ارزشمند دكتر اكبر اخکقي، مقاله 

هاست  فصل وها  ساختار متن یا انقجام متني شامل رواب  و مناسبات ميان  بارات جمله .سا دی بود

 كه به طور تصادفي كنارها  ای از جمله آن را از مجمو ه سازد و كليتي همبقته و منقجا مي ثركه از ا

 همبقتگي متني در سه سطح دستوری، لغویابزارهای آفریننده . كند مي ها چيده شده باشد، متمایز
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پرهيز از و ما برای اند  شده ، بررسيباشند های مربوه به خود مي كه هر یک شامل زیرشاخه ،و پيوندی

 .دهيا خواننده محترم را به متن پایان نامه ارجاع مي ،اطاله كکم در مورد شواهد

دكتیر   اثیر  «از زبان شناسي به ادبيات»جلد اول كتاب  اساس الگوی ساختار نظا بر ،فصل سومدر       

 . مورد بررسي قرار گرفته است كورش صفوی

ررسي سیاختار و شیاكله اصیلي    ببه  ،مختلف محققان روایتاما در فصل چهارم با توجه به نظریات       

 .اییا  هتی نامه، بدون در نظر گرفتن جزئيات خاص داستان و یا جزئيات حکایات فر یي آن پرداخ  مصيبت

 .است هبودبرداشتي شخصي از كليت این نظریات در كنار كتاب دكتر اخکقي مبنای بررسي ما 

آقیای دكتیر واحید، نگارنیده در      ،دریغ استاد راهنمای گرامیي  های بي رغا زحمات و راهنمایي  لي      

كتابخانیه   ای در ایین موضیوع در   اول فقیدان رسیاله   :تدوین این رساله با دو مشکل  میده مواجیه بیود   

دانشکده و دوم این كه منابع دست اول مورد مطالعه اغلب ترجمه شده و به همين سیبب گیاه گوییای    

اميد است  ذر موجهي باشد برای پوش  نقایص  .مبها و گنگ بودند مطلب نبوده و برای خود نگارنده

 .های بي شمار این پایان نامه و كاستي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :صل اولف

اتللكلي
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 مقدمه
 لا به تققيا  بيقتا،نيمه اول قرن  نيمه آخر قرن نوزدها و های ترین ویژگيمها یکي از       

های مختلف  لوم در این برهه، تركيب دوباره  تخصصي شدن رشته. استهای مختلف و مجزا  رشته

 .دوش ميمعرفت و شناخت انقان نقبت به جهان تکه تکه و پراكنده و دهد  را ناممکن جلوه ميها  آن

كه  ی روزمره و گقترش روزافزون  لوميهادر مقابل آشفتگي كشف ي را پاسخياسکولز ساختارگرای

همچون نظامي منقجا  گوید ساختارگرایياو مي .داند مي گيرند،رده و یا نادیده ميهمدیگر را نقض ك

برای انقان قابل سکونت بار دیگر و جهان را  شده لوم ایجاد وحدت در بين تواند موجب  است كه مي

نو ي نگرش ادغام  و« مدرنيقتي»در برابر بيگانگي و نوميدی است گرداند؛ ساختارگرایي واكنشي 

6گرانه
يای منفرد كوشد واقعيت را نه در اشو مي نقبت به جهان و از جمله انقان است 0نگرانه و كل 

 .ها بيابدرواب  ميان آنبلکه در 

تدریجاً در مطالعات و ، قت كه از اوایل قرن بيقتانادروش جدیدی  توان را مي ساختارگرایي      

در این  .شناسي بق  پيدا كرده استو زیقت  لوم انقاني و حتي  لومي مانند ریاضيات های بررسي

كه آن پدیده جزئي از هایي  ه پدیدهدر ارتباه با مجمو تا هر پدیده رادر پي آن است  پژوهشگر روش

شناس ساختارگرا  برای مثال زبان .و نه به صورت جداگانه و مقتقل از یکدیگر كند، بررسي هاستآن

ها، به كل ساختار تر آنهای قدیمي به جای توجه به به شکلبرای توضيح شکل یک كلمه یا یک جمله 

به توضيح  كند و از طریق آن ساختار زبانيمي جزئي از آن است توجه ،لهای كه این كلمه یا جمزباني

  .پردازدمي هاشکل آن

 تا با استفاده ازكند  د، تکش ميرس خود ميبه او  شکوفایي  6811در دهه كه ساختارگرایي       

روشي  لمي در خصوص  -بر مبنای نظریات سوسور –ها و اصطکحات زبان شناسي فنون و روش

به نظر . وردیابي به معنا، نه تنها در آثار ادبي بلکه در همه اشکال ارتباه و رفتار اجتما ي فراها آدست

                                                
1. integrative 

2. holistic 
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هنگي از جمله و قوا د بر همه ا مال اجتما ي و فرها  هاز رمزها و نشانای ساختارگرایان مجمو ه

حاكا است و این رمزها هقتند كه تمامي رسوم ها، آموزش و ادبيات ها، دوستيارتباه، زبان، ورزش

مطالعه صحيح معنا و در نتيجه واقعيت، پژوه  درباره . كنندتما ي و فرهنگي ما را معنادار مياج

گویند  یان ميساختارگرا. ها به صورت منفردنه بررسي هر یک از آن؛ ا مال است نظام ناپيدای این

ررسي ، نه باست برگيرنده خود  مل تفقير ی  درپژوه  در مورد شرا مطالعه واقعي ادبيات

ها معتقدند وظيفه اصلي منتقد مطالعه دستور زبان یا نظام قوا د حاكا بر آن .موشکافانه یک اثر منفرد

 (201-1ص  ،6291 برسلر،) .ر ادبي استتفقي

نظریه و  لزوم طرحای اجمالي به ده و اشارهشفي از ادبيات ارائه در این فصل قبل از هر چيز تعری     

ادبي  و ساختارگرایي شده گرایي پرداختهبنيادی ساختار سپس به مفاهيا ،صورت گرفته استانواع آن 

 .اند شدهپردازان مطرح این حيطه معرفي و نظریه گشتهساختارگرا بررسي شناسي روایتو 

    

 ماهيت ادبيات و اهميت آن

هایي رغا اختکف نظر ليون مورد تعریف و بررسي قرار داد؛ های گوناگتوان از جنبهادبيات را مي      

توجه به موضوع رساله حاضر ما به تعریف ادبيات به ا تبار چگونگي  با ،كه در تعریف ادبيات وجود دارد

 .پردازیاكاربرد زبان در آن مي

اما نقبت ميان  .چنان كه رنگ ماده نقاشي و صوت ماده موسيقي استها ؛بيات استدزبان ماده ا     

در بيرون از ادبيات ( زبان)ماده ادبيات . موسيقي متفاوت است نقاشي و صوت و زبان و ادبيات با رنگ و

اما رنگ و صدا در بيرون از هنر نقاشي و  ؛ساختار و نظام معين و قوا د و قوانين مشخصي است دارای

انواع دیگر سخن شفاف و ن ادبيات و ليل مرز ميانظام و قوانين خاصي ندارند و به همين د ،موسيقي

 .نيقت مشخص



 عطار نامهمصیبت وروایی تحلیل ساختاری 

 

8 
 

بررسي نوع كاربرد زبان در ادبيات  ،های زبانيبرای تفکيک ادبيات از دیگر گونه ترین راهآسان      

ادبيات سخني است كه ميان  ،استاست و از منظر دیدگاهي كه غالباً  نصر زبان شناختي بر آن حاكا 

 .مقتقيا وجود نداردهای آن دلالت مدلول ها ودال

داند و شکلوفقکي یافته گفتار متداول مي تن سازمانریخاكوبقون ادبيات را نمایشگر در های      

داند و آن تمهيدات را صدا، آهنگ، سبکي به كار گرفته شده در متن ميادبيات را مجمو ه تمهيدات 

بارت  رولان .داندزداینده زبان مي ر صنا ات آشنایيوزن، صور خيال، تشبيه و استعاره، قافيه و دیگ

 «.ادبيات گریز اقتدار زبان و انقکب مداوم زبان است»: گوید مي

نجي زبان ماده و ميا .است« زبان»صل مشتر  این تعاریف  نصر شود فهمان طور كه دیده مي     

های هنری مشخصهي است، برای شناخت آن باید شود ادبيات هنر زبانوقتي كه گفته مي. ادبيات است

. ها به كار گرفتندو این همان روشي است كه فرماليقتزبان را در كاربرد خاص ادبي، شناسایي كنيا 

. را كشف كنند( دبيتا)شناسانه ادبي، جوهره ادبيات طریق تجزیه و تحليل زیبایيها كوشيدند تا از آن

  .تترین روش برای مطالعه ادبيات استحققي و ترینو این اثباتي

امتياز بخشيدن به كاربرد خاص زبان در  ،حل برای تعریف ادبيات ترین راهآسان از نظر ولک      

 .ميان كاربرد ادبي با زبان روزمره و یا  لمي استتفاوت ادبيات، رادبيات با غيتمایز ميان  .ادبيات است

، یعني نماد آوایي هنشانتکيه بر خود ترین وجوه امتياز زبان ادبيات از زبان  لمي را او از جمله مها

ایي و الگوهای صوتي برای وآ همه شگردهای كکمي مانند وزن، ها معتقد است كهو داند كلمه مي

او معتقد است كه قالب كلي ادبيات در  (60-62ص، 6272 ولک،). اند توجه به زبان ادبي ابداع شده

 ،همان) .خکصه كرد« سودمندی»و « لذت»توان آن را در ول زمان تغيير اساسي نيافته و ميط

 (06ص

ای  و سرشت یکدست و یگانه ، از یک سنخ و مقوله نيقتندما سخن ادبي و سخن درباره ادبياتا      

 .گيرندجهت كامکً متفاوت را در پي  مي بلکه از نظر شکل و هدف نهایي دو ؛ندارند
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این دو كارهایي . و تحقيق ادبي فرق گذاشتاز آغاز باید ميان ادبيات »: گویدرنه ولک مي      

 ( 2، صهمان)« .یکي هنر است و آفرینندگي و آن دیگری دان  به معنای ا ا آن: متمایزند

، اما دان  ادبي و هنری ای زیباشناختي است؛در فرآیند آفرین  و دریافت تجربهادبيات و هنر       

  (60ص ،6277اخکقي،). تفکر و آگاهي نقبت به چند و چون آن تجربه است

 

 نظريه  لزوم طرح

 اگر نظریه نبود، هيچ نظام»: گوید وجود نظریه برای تاریخ مي در بيان ضرورت 6آیخنباوم      

 «.و مفهومي كردن واقعيات در كار نبود زیرا اصلي برای گزین  .توانقت باشدای ها نمي تاریخي

و جهت بخشيدن به مطالعات و نظریه قالب و چهارچوبي است برای نظا ( 667ص  ،6292 اسکولز،)

جود آن اجتناب ناپذیر و لازمه هرگونه این وبنابر. هاگيری از پراكندگي و ناهماهنگي آنها و جلوبررسي

همواره سؤالات  نظریه .بقياری از اشتباهات و تناقضات باشد أتواند منشتحقيق است و فقدان آن مي

. داردكشاند و منتقد را به تفکر واميبلي ما را به چال  ميهای قكند، برداشتمطرح ميجدیدی را 

خاصيت نظریه ایجاد شک و تردید . بردایا زیر سؤال مي ه بدیهي پنداشتهنظریه بقياری از مقائلي را ك

آموزند طور دیگری به متون ادبي ها هقتند كه به ما مياین نظریه. استدر فها سنتي ما از متن ادبي 

 . نگاه كنيا و به كاوش زوایای جدیدی در آن بپردازیا

ورت پرداختن كن  نقد و تفقيری وجود دارد، اما ضر خواه ناخواه در شالوده هر ،هر چند نظریه      

رد موضوع مورد بررسي، ای منقجا، منطقي و آزموده درباره ماهيت و كاركبه آن و داشتن نظریه

 . تواند بقيار ثمربخ  و راهگشا باشدای دارد و ميویژه اهميت

بدیهي است ا تبار و ارزش و كارآیي یک نظریه ادبي اولاً در آن است كه از نظامي منطقي و       

آمده از مطالعه خود ادبيات باشد، نه حوزه دیگری  منقجا برخوردار باشد، و ثانياً اصول و قوا د آن بر

به شناسي در بررسي ادبيات  شناسي و جامعه برای مثال روان.  ای توضيح ادبيات را دارداز دان  كه اد
                                                

1. Boris Eikhenbaum 
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ند، كه هر چند پرداز دی و اجتما ي پيدای  اثر ادبي ميهای فر جقتجو در  لل و  وامل و زمينه

  ها به ادبيات بيباشد، اما روش بررسي و رویکرد آنها به جای خود ارزشمند ميدستاورد این بررسي

اخت یک پدیده را به شناخت توان شناست؛ و نميشناختي  شناختي و جامعه از آن كه ادبي باشد روان

 (64-61صص ،6277 اخکقي،) .های آن تقليل دادسرچشمه

 

 نقد و نظريه هاي ادبي

پس نظریه . و به معنای بين  و جهان بيني است theoriaاز واژه یوناني ( تئوری)واژه نظریه       

این كه چه  ؛گویدبيات سخن ميطبيعت و چيقتي اد، و درباره یعني بين  و جهان بيني ادبي ادبي

ه ادبي یعني مطالعه نظری كه توان گفتبنابراین مي. چيزی ادبيات است و چه چيزی ادبيات نيقت

بر اساس اصول  لمي این  های ادبيات و نقد ادبي یعني ارزیابي آثار ادبيها و مک اصول و مقوله

، نقد ادبي به تفقير و خوان  دارد با ماهيت و كاركرد ادبيات سر و كاردر حالي كه نظریه ادبي  ؛رشته

 . پردازدمي معنادار

به معنای آن قلمرو معين و )، همواره معنا را از مجمو ه اثر در نظریه ادبي»: گویدتودوروف مي      

آوریا و در نقد ادبي به دست مي (ای بقيار كوتاه باشدتواند حتي جملهشناسي مي در زبانخاصي كه 

 (077ص ،6271احمدی، ) .كنياز مجمو ه اثر استنتا  ميهای واحدهای سخن ادبي را اتأویلهمواره 

در نزد . شود متفاوت استن چه كه امروزه از آن استنباه ميتعریف نقد ادبي در نزد قدما با آ      

این بوده كه معایب اثری را بيان كنند و مثکً در این كه الفاظ آن چه وضعي  از نقد معمولاً منظورقدما 

؛ دگوینز فراز و فرود لفظ و معني سخن ميدارد یا معني آن برگرفته از اثر دیگری است و به طور كلي ا

ادبي است و از سوی  توضيح اثر اما امروزه منظور از نقد ادبي از یک سو به كار گرفتن قوانين ادبي در

ت در امروزه نقد ادبي چنان به سر . آن مقتتر است های تازه ممتازی است كه دردیگر كشف آیين

معروف  های ادبيود را به نظام دیگری كه به نظریهرود كه نام و جای خحال تغيير است كه بيا آن مي
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نظریه در »: پردازی در مورد مقائل مختلف ادبيات استهای ادبي، نظریهمنظور از نظریه. است بدهد

انواع ادبي  انواع قهرمانان، انواع موضو ات، های گوناگون روایت، فها اثر ادبي،مورد ساختار ادبي، نحوه

ث نقد ادبي به شيوه سابق اند كه بحاین دو چنان با یکدیگر  جين شده امروزه. ها مقوله دیگرو ده

گاهي نقد ادبي به معني با یکي از این نظریات  های ادبي جدید ممکن نيقت وظریها تنا به نیعني بي

 (06-00ص ،6292 شميقا،) «.به ادبيات نگریقتن است

. داندمّا حصول آن را غالباً سودمند ميدیوید دیچز تمایز بين نظریه و نقد را تا حدّ زیادی تصنعي ا      

اصول مبنای داوری خود را مورد بحث قرار دهند، به آن كه اند بدون معدودی از منتقدان توانقته»

های ها با مثالبدون توضيح نظریه –بررسي ماهيت و ارزش ادبيات ارزیابي آثار ادبي منفرد بپردازند و 

با این وجود این سؤال كه ادبيات چيقت و . دشوار بوده است –، مانند كار ارسطو در فن شعر محقوس

هرچند ممکن است كه  ؛نوع كوش  متفاوت استدو  ،ارزش یک اثر ادبي معين تحقيق درباره مزیت و

دیچز، ) «.، راه رسيدن به روشني استنباه را هموار كندهاته و تفکيک آنارتباه نزدیکي با یکدیگر داش

 ( 012، ص 6271

بگيریا چه بين نظریه و نقد ادبي تفاوت قائل شویا و چه آن دو را مترادف در نظر  ،به هر حال      

 ؛برخي از متفکران معتقدند كه نظریه ادبي همان نقد نظری است. ناپذیرنداین دو مقوله از ها جدایي

های مختلف نقد ادبي مطرح است و نقد كاربردی، در مکتبیا به  بارت دیگر همان مباحثي است كه 

 .تصور نظریه بدون نقد و نقد بدون نظریه ممکن نيقتاصولاً .  مال این نظرات در آثار ادبي استا

كه به مفاهيا توصيفي، یا  زیرا ؛است( اههرچند ناخودآگ)ای متضمن نظریهتفقير و نقد همواره »

ست در حالي كه تعریف مفاهيا در .به واژگان نيازمند است تا به اثر مورد بررسي اشاره كند ،ترساده

 (62ص  ،6277، اخکقي) «.سازدهمان چيزی است كه نظریه را مي

ه نهفته ای هرچند ابتدائي و ا کم نشدتوان گفت در بطن هر نقد و تفقيری، نظریهدر واقع مي      

 .نقد و تفقيری نيز هقت، حتماً ایاست و به دنبال هر نظریه
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این . اصطکحي است مشتمل بر رویکردهای مختلف به متون ادبي و غير ادبينظریه ادبي        

ها تأثير آن پردازند كه بر چگونگي نگارش آثار و نحوه خوان ردها معمولاً به بررسي  واملي ميرویک

ن قبيل كه متن ادبي چه معنایي نظریه ادبي كوششي است در جهت پاسخ به سؤالاتي از ای. گذارندمي

 دهد و چه تأثيری بر دنيای ما دارد؟ چگونه معنا مي دهد ومي

 لل و  وامل فرهنگي، فلقفي،  همچنينشرای  و  تحت تأثير ،طول زمانهای ادبي در  نظریه       

ای  و در هر برهه اند هشکل گرفتادبي و خواننده  حول یکي از سه محور مؤلف، متن... ادبي، اجتما ي و 

زیرا این سه محور  وامل  یکي از این  وامل بي  از سایر  وامل بوده است؛از زمان توجه منتقدان به 

 صورتبه  اتاریخ نظریه ادبي جدید ر معمولاً. باشندجاد ارتباه در یک كن  ارتباطي مياصلي ای

 :اند هتقریبي به سه مرحله تققيا كرد

 (رمانتيقا و قرن نوزدها)مؤلف  شخصيت تمركز بر روی -

 (گرایينقد نو و شکل)متن جه انحصاری به تو -

اخکقي، (. )نظریه دریافت)های اخير چرخ  بارز كانون توجه به سوی خواننده در سال -

 (61ص  ،6277

 نمایانگر را اثر ادبي ،دهندقرار مي خود نده و مؤلف در مركز توجهنویقمنتقدان،  معمولاً زماني كه      

در این حالت  وآورند به شمار ميکار شخصيت نویقنده آشها و زوایای پنهان و تمامي افکار و اندیشه

 .تمامي ابعاد مختلف وجودی و تفکری نویقنده پي برد اثر بهبا خواندن  دتوان مي خواننده است كه

ای دارد و تنها خود متن در مركز توجه متن ادبي هقتي مقتقل و خودبقنده نظریه دوم، مطابق      

شناسي  شناسي را از روان متن جدایي اثر را از مؤلف و گققتبار  نبرای اولي اسپيتزر .گيردمي قرار

معتقد داند و متن را مها مي کهلف كاری ندارد، بلاو به نيروی ابداع و ابتکار مؤ .دكش ميادبي پي  

 (621-621ص ،6271احمدی،) .دجهان تحليلي خود را بر پایه متن استوار كن قد بایدتاست كه من
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 تریافته لاای كم در آمریکا و در مرتبه (یا فرماليقا آمریکایي) 0نقد نو 6،روسي فرماليقا      

شوند كه منحصراً خود متن  از مها ترین مکتب های نقد ادبي محقوب مي فرانقوی 2ساختارگرایي

رواني پيدای   ا ي وشرای  تاریخي، اجتم كه گفتندها ميفرماليقت .دهند ادبي را مورد توجه قرار مي

از همه باید به مناسبات تواند منبع شناخت آثار باشد و در بررسي چنين آثاری بي  آثار ادبي نمي

  .ها دقت كرددروني آن

 ،«پدیدار شناسي»های ميت و گقترش یافته است به ناماههای اخير در سالكه ای  اما نظریه      

محور در تحليل و  خوانندهگذار دیدگاه پایه. دشهرت دار «نظریه واكن  خواننده»و یا  «نظریه دریافت»

 .باشدمي 4هوسرلبررسي متون 

ا ا  توانيا نقبت به وجود مقتقل اشيا اطمينان داشته باشيا وميگرچه ما ن»: گویدهوسرل مي      

مان گاهيآتوانيا نقبت به آن چه بکفاصله در واقعي باشد یا توها، ميكنيا تجربه مياز آن كه آن چه 

توان نه به  نوان چيزهای في نفقه بلکه چيزهایي كه در اشيا را مي .یقين داشته باشيا ،شودميظاهر 

 ( 77ص ،6291ایگلتون،) «.آگاهي ما قرار گرفته یا به وسيله آن قصد شده است در نظر گرفت

بي  از زنجيره كه چيزی  اثر ادبي را از نظر منتقدان پدیدارشناس این خواننده است كه مي تواند      

شاركت فعال و مداوم خواننده، بدون م و بخشد«  ينيت» یافته بر صفحه نيقت، کئا سياه سازمان

 سرشار از  ناصر معيني است كه به لحاظ تأثير، بهاثر ادبي . اهد بودودر كار نخگونه اثر ادبي هيچ

 ،همان) .متضاد تفقير كرد مختلف و شاید های با روشها را توان آنتفقير خواننده بقتگي دارند و مي

 (611ص 

 

  

                                                
1. Russian Formalism 

2. New criticism 

3. Structuralism 

4. Husserl 


